
 
 
 
 

ت9◌9ا9م7لي در انديشه اقتصادي خواجه رشيدالدين فضل الله 
همداني 

: چكيده

طبيب، مورخ،  ) م1318- 1247/  ق718-645(رشيدالدين فضل االله همداني 
. وزير و سياستمدار برجسته سلاطين بزرگ ايلخاني، غازان و اولجايتو، به شمار مي رود
بدون ترديد فعاليت هاي اجتماعي اين وزير مدبر و دانشمند در گرايش سلاطين متأخر 

ايلخاني به اعمال يك سلسله اقدامات اصلاح طلبانه خصوصاً در زمينه اقتصادي و توسعه 
از اين روي . شهر و روستا و تثبيت نظام مالياتي به نحو كاملاً چشم گيري مؤثر بوده است

شايسته است فعاليتهاي اجتماعي خواجه رشيدالدين فضل االله به طور فراگير و جامع مورد 
در مقاله حاضر كوشش بر اين است تا انديشه اقتصادي خواجه . مطالعه انتقادي قرار گيرد

رشيدالدين فضل االله همداني را در عهد سلطنت غازان خان، كه درغالب يك سلسله 
به طور مشخص . اقدامات اقتصادي به منصه ظهور رسيد مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد

: موارد زير از منظر انديشه اقتصاد سياسي خواجه رشيد الدين مطمح نظر خواهد بود
. ترميم شبكه هاي ويران آبياري در جهت كمك به رشد كشاورزي و باغداري - 1
احياي اراضي باير و حمايت از كشاورزان و روستائيان با تثبيت نرخ ماليات ارضي -2

 .و مالياتهاي ديگري كه به ديوان واريز مي شد )خراج(

.  به رسميت شناختن حق تملك برزمين و بازگرداندن زارعان متواري– 3
 

:  كليد واژه

 ، آبياري، كشاورزي،غازان خان،  ايلخانان،خواجه رشيدالدين فضل االله
. انديشه اقتصادي
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 مقدمه

رشيدالدين فضل االله همداني طبيب، وزير، سياستمدار و مورخ بزرگ ايراني در 
 مسئله نسب يهودي 1. م در همدان در خانواده اي يهودي متولد شد1247/  ق645سال 

رشيدالدين موجب بحث هايي ميان تعدادي از محققان تاريخ مغول گرديده است كه بررسي 
خواجه . از اين ديدگاهها در حوصله مقاله حاضر نيست و بايد به آن تحقيقات رجوع گردد

و لقبش از  )يعني در سن پنجاه سالگي وي(رشيد درزمان غازان خان مسلمان شد 
 درعين حال اين نظر مورد پذيرش پطروشفسكي 2.رشيدالدوله، به رشيدالدين تغيير يافت

: نيست، وي مي نويسد
مشحون از دانش اسلامي است و اين  )رشيدالدين(مكاتبات وي «

كار از يك نفر كه در سال هاي ميانه عمرش اسلام را پذيرفته باشد بعيد به 
نظر مي رسد، احتمالا پدر او ابوالخير علي يك نفر مسلمان بوده و رشيدالدين 

شايد .هم چنان كه خودش اشاره مي كند قرآن را درطفوليت يادگرفته است
پدر رشيدالدين به خاطر اين اسم فرزندش را رشيدالدين گذاشته كه نشاني 

از اسم عارف بزرگ قرن يازده ميلادي يعني ابوسعيد فضل االله ابي الخير 
 3».ميهني داشته باشد

جد اعلاي او موفق الدوله علي، شغل عطاري داشت كه در آن زمان عطاران 
پدرش به نام ابوالفرج علي بن ابي الشجاع همداني، معروف به . طبابت هم مي كردند

 4.اين خاندان مهاجر يهودي به دانش پزشكي شهرت داشتند. عمادالدوله، نيز طبيب بود
ظاهرا شروع اعتبار و ترقي رشيدالدين در دستگاه ايلخانان از زمان اباقاخان 

. مي بايست آغاز شده باشد
حكماي القصه در زمان اباقاخان آن وزير عالي شأن در سلك «

ايلخاني انتظام يافت و در ايام دولت ارغون خان منظور نظر تربيت گشته 
پرتو عنايات پادشاهانه بر وجنات احوالش يافت و چون گيخاتوخان پادشاه 
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اما خواجه بنابر مصلحت وقت، در آن . شد، رقم منصب وزارت بر وي كشيد
 5».وقت مسند وزارت را به وجود شريف مشرف نگردانيد

خواجه رشيد الدين كه از عهد اباقاخان به عنوان طبيب خاص به اردوي ايلخان 
راه يافته بود، هر روز به اعتبار و حيثيت خود مي افزود به طوري كه در زمان سلطنت 

توانست به همراه خواجه سعدالدين محمد ساوجي متفقاً  ) ق703 – 694(غازان خان 
:  مؤلف آثار الوزرا مي نويسد. وزارت ايلخاني را بر عهده بگيرند

بعد از صدر الدين محمد خالدي وزير و مشير پادشاه گشت و «
خواجه سعد الدين محمد ساوجي شريك او بود و اوامر و نواهي مهمات 
وزارت به خواجه رشيد الدين منوط بود اما نشان وزارت التمغا به خواجه 

 6».سعد الدين منسوب بود
رشيدالدين اين منصب را در دوران ايلخان بعدي يعني سلطان محمد خدابنده 

نيز همچنان حفظ كرد و تقريباً حدود بيست سال در منصب وزارت ايلخانان  )اولجايتو(
بعد . فرهنگي و اقتصادي به انجام رسانيد- متاخر ايران خدمات مهمي در زمينه هاي علمي

و با ورود ابوسعيد به سلطانيه خواجه رشيد الدين پسر خود  ) ق716(از فوت اولجايتو 
غياث الدين محمد را به استقبال او فرستاد و به سابقه كدورتي كه با يكي از امراي ابوسعيد 

در اين . به نام امير سونج داشت، خواست تا خود را به رقيب او امير چوپان نزديك سازد 
راه با تاج الدين عليشاه و امراي طرفدار امير چوپان همراه شد و سرانجام هم به تدبير 

ابوسعيد و امير چوپان نيزخواجه .ايشان بود كه مقام امير الامرايي امير چوپان تثبيت شد
ولي زمام عمده كار دست .رشيد الدين و خواجه عليشاه را در مقام وزارت باقي گذاشتند

عليشاه قرار گرفت و رشيد الدين در اين تاريخ پير و از كارهاي ديواني آزرده خاطر شده 
بود، خيالي نداشت جز آنكه از شر دشمنان خود آسوده شده و بقيه عمر را به راحتي به 

 البته اين كه ابوسعيد مانند اولجايتو وزارت را همچنان مشتركاً برعهده خواجه 7.آخر رساند
رشيدالدين وخواجه عليشاه گذارد اختلافي ميان منابع نيست، اما هيچ يك ازآن منابع ذكري 

.  از مخالفت خواجه رشيد با اميرسونج و گرايش وي به اميرچوپان گزارش نكرده اند
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كدورت و نفاق موجود ميان عليشاه و رشيد الدين اوضاع ديوان ايلخاني را به 
شدت مختل ساخته بود تا اينكه برخي از ديوانيان به توطئه چيني بر ضد رشيد الدين، 

خواجه به تبريز . ابوسعيد را وادار كردند تا خواجه رشيد الدين را از وزارت معزول نمايد
اما مدتي بعد كه امير چوپان به تبريز رفته بود رشيد . رفت و گوشه ي انزوا اختيار نمود

 8.الدين را مجدداً وادار به پذيرفتن منصب وزارت نمود
عليشاه كه از اصرار امير چوپان در اين كار متوهم شده بود، به توطئه پرداخت تا 

او و جمعي ديگر به سلطان ابوسعيد جوان القاء كردند كه . كار رشيد الدين را يكسره سازد
رشيد الدين توسط فرزندش ابراهيم كه شربت دار اولجايتو بود او را با زهر هلاك 

ايلخان نيز به قتل خواجه رشيد الدين فرمان داد و او را همراه با فرزندش ابراهيم .ساختند
 9.) جمادي الاول718(.هلاك ساختند

از شواهد و قرائن تاريخي چنين بر مي آيد كه رشيد الدين در خانواده اي اهل علم 
و ادب زاده شده و به تدريج مراحل رشد و توسعه علمي و فرهنگي را تحت نظارت پدر و 

وي علاوه . جدش پشت سر گذارده و از دانش هاي عصر خود به حد كافي بهره برده است
وي مكتبهاي گوناگون فلسفي و علمي . بر طبابت، حكيمي صاحب نظر به شمار مي رفت

وي . اسلامي را به خوبي مي شناخت و در اين زمينه ها از جمله بزرگان عصر خود گرديد
اديان بودائي، يهودي، هندي و مسيحي را در روم مورد مطالعه دقيق قرار داد و بدين ترتيب 

 10.بر وسعت جهان بيني خود افزود كه اين مطلب به خوبي در آثار وي مشهود است
 

سياست اقتصادي خواجه رشيد الدين فضل الله همداني 

 به تخت نشست، فساد و هرج و مرج 694/1295هنگامي كه غازان خان در 
 در زمان 11.مالي در قلمرو ايلخانان مغول ايران به منتهي درجه ي خود رسيده بود

حكومت ايلخانان ايران با بحران اقتصادي و  ) ق694- 690(فرمانروايي گيخاتو و بايد و 
مالي عظيمي روبرو شد، به طوري كه در سال هاي اخير اقتصاد كشور به نازلترين حد 

اين وضع از عواقب هجوم ويران ساز مغول و نتيجه متلاشي شدن نظام . انحطاط رسيد
 12.اقتصاد متكي به كشاورزي و همچنين بر اثر سياست هاي ظالمانه مالياتي مهاجمان بود
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بقاء و دوام حكومت ايلخانان بدون دست يازيدن به يك سلسله اقدامات اصلاحي 
حكومت در دوران سلاطين اوليه ايلخاني به . در زمينه اقتصاد اجتماعي امكان پذير نبود

صورت ميداني درآمده بود كه در آن مبارزه اي بي امان ميان گروه هاي متخاصم جريان 
يك گروه متشكل بود از عناصر مغولي به سركردگي شاهزادگان و با پشتيباني . داشت

اشراف زمين دار ايلي مغولي و گروه دوم عنصر ايراني به نمايندگي وزيران و ديوانيان و 
گروه اول طرفداران سنت مغولي و شيوه ي زندگي . روحانيون مسلمان، و بازرگانان عمده

چادر نشيني بودندو گروه دوم نيز در پي ايجاد يك حكومت قدرتمند مركزي و متكي بر 
 13.نظام متمركز ديوان سالاري بودند

غازان خان از دوران كودكي در خراسان تحت نظر روحانيون بودائي تربيتي 
او به درستي درك كرده بود براي جلوس برتخت . اخلاقي، علمي و شهري يافته بود

سلطنت ايلخانان راهي جز تمركز بخشيدن به حكومت و احياي اقتصاد كشاورزي و تأمين 
رفاه مردم ندارد، بنابراين چاره كار رادر اسلام پذيرفتن و جلب حمايت عناصر ديوان سالار 

پس عهد غازان خان را في الواقع بايد به عنوان مرحله ي . و زمين دارمسلمانِِ ايراني يافت
انتخاب خواجه رشيد الدين . شروع عهدي جديد در تاريخ ايلخانان ايران به شمار آورد

فضل االله همداني به وزارت نيز بيش از هر چيز به خاطر عملي ساختن اين سياست تمركز 
 14.گرايانه ديوان سالاران و اشرافيت زمين دار ايراني بوده است

همان طور كه محققان مغول شناس معاصرنيز به درستي اشاره كرده اند،بدون 
سياسي و - ترديد اساس اصلاحات دوره ي غازان خان را در انديشه و عملكرد اقتصادي

: تدبيرفنّ مملكتداري رشيد الدين فضل همداني بايد جستجو كرد
رشيد الدين فضل االله كه اصلاحات اين ايلخان را انجام مي داد، «

پس از . يكي از برجسته ترين نمايندگان و نظريه پردازان اين سياست بود
انتشار مكاتبات رشيدي ترديدي نمي توان كرد كه مبتكر اصلاحات غازان 

 15».وي بوده است
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همچنين لازم به ذكر است كه از بررسي تاريخ مبارك غازاني و مكاتبات رشيد 
: الدين فضل االله همداني اصول عمده انديشه اقتصادي وي به شرح زير قابل تشخيص است

ايجاد حكومتي متمركز بر اساس سنت حكومت ايراني و اصول شريعت - الف
.   قبيله اي ترك ومغول–اسلامي، و مبارزه با تمايلات گريز از مركز عناصر نظامي 

 .احياء اقتصاد كشاورزي و بهبود وضع معيشتي رعايا و كشاورزان- ب 

سر و سامان بخشيدن به وضع مالياتي كشور و تقويت بنيه ي مالي كشاورزان - ج 
 . و پيشه وران شهري جهت تجديد فعاليت توليدي در شهرها

نگرش اعتقادي رشيدالدين فضل االله همداني براساس شريعت اسلامي و سنت 
وي به عنوان يكي از وزرا و ديوان سالاران برجسته و ممتاز . حاكميت ايراني بوده است

دستگاه ايلخاني وظيفه اش حفظ و ثبات حكومت و سركوب عناصر گريز از مركز و ناآرام 
 اقتصادي حكومت، –در واقع وي به عنوان بالاترين مقام سياسي . قبيله اي و نظامي بود

پس از ايلخان، موظف بود كه براي تأمين حقوق و يا مايحتاج نيروهاي نظامي تحت نظر 
از . حكومت منابع مالي و ثروت فراهم ساخته و بر درآمد حكومت هر چه بيشتر بيافزايد

اين نقطه نظر شايد بتوان نقش رشيد الدين فضل االله همداني را با نقشي كه تورگو در زمان 
تورگو نيز براي . فرمانروايي لوئي پانزدهم و شانزدهم در فرانسه ايفا نمود، مقايسه كرد

اجتماعي به يك سلسله اقدامات اصلاحي در زمينه - نجات فرانسه از بحران اقتصادي
 16.كشاورزي، حمل و نقل و مالياتها دست زد

 با انديشه االله همداني رشيدالدين فضلانديشه عمل گرايانه اقتصادي خواجه 
طبيب لوئي چهاردهم، رهبر و مؤسس واقعي  )م1774 – 1694(اقتصادي دكتر كنه 

 خواجه رشيد پيش از انتشار 17.مكتب اقتصادي فيزيوكراسي قابل مقايسه و بررسي است
عقايد اقتصادي دكتر كنه معتقد بود كه زمين مهمترين منبع توليد ثروت و درآمد دولت 

او اين باور اقتصادي خود را به صورت واقعي در يك رشته از ايالات و ولايات به .است
براي آگاهي از انديشه و عمل اقتصادي خواجه رشيد الدين پاره اي از . مورد اجرا گذارد
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اقدامات وي، بر اساس مكاتبات و نوشته هاي تاريخي خود وي مورد مطالعه و بررسي قرار 
.   مي گيرد

 
حمايت از كشاورزان، اصلي ترين عامل توليد ثروت -1

در انديشه اقتصادي خواجه رشيد اصلي ترين طبقه مولد و سرچشمه ثروت در 
در نظر وي امنيت، رفاه و آسايش رعيت موجب افزايش توليد . جامعه، كشاورزان مي باشند

خواجه رشيد . زراعي و در نتيجه افزايش درآمد و تراكم ثروت در خزانه دولت مي باشد
براي اين طبقه مولد حقوق الهي و اجتماعي قائل بوده و حمايت از اين طبقه را وظيفه 

اهميت اين ديدگاه اجتماعي . انساني و الهي سلطان و دولتمردان حاكم بر مملكت مي داند
خواجه رشيد هنگامي به طور صحيح و منطقي درك مي شود كه شرايط اجتماعي سياسي 

وي مي نويسد .حاكم بر ايران در عهد مغولان،خصوصاً مقارن ظهور غازان خان، شناخته شود
پيش از اينكه غازان خان بر تخت ايلخاني جلوس نمايد، رعايا هيچ ارج و قرب و احترامي 

:  نزد حكام و اشراف مغول نداشتند به طوري كه
كلوخ و خاشاك را در نظر حكام و غير هم اعتبار بود و رعايا را «

 18».و خاشاك و شوارع آن كوفتگي نمي يافت كه رعيت. نه
اما در عهد غازان خان كه امور مملكت به دست وزيران و مشاوران ايراني و 
مسلمان همچون خواجه رشيد الدين و ساير ديوان سالاران لايق ايراني، اداره مي شد با 

رعايا به عدل و انصاف رفتار شد و از ظلم و ستم ايلچيان و باسقاقان و اشراف زمين دار 
به همين دليل رعايا تا حدود زيادي امنيت و . طماع مغول بر آنها جلوگيري به عمل آمد

غازان خان كه به شدت تحت تأثير القائات فكري . آسايش اجتماعي بدست آوردند
مشاوران ايراني و مسلمانش قرار داشته، اهميت نقش رعايا را در افزودن به توليدات 

كشاورزي به خوبي درك كرده و براي حمايت و حفاظت از آنها با حكام و امراي سركش 
: مغول برخورد و مناقشه داشته است، غازان به بزرگان مغول 

فرمود كه من جانب رعيت تازيك نمي دارم، اگر مصلحت است «
تا همه را غارت كنم بر اين كار از من قادرتر كسي نيست، به اتفاق به 
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ليكن اگر من بعد تغار و آش توقع داريد و التماس نماييد، با شما . غارتيم
خطاب به عنيف كنم، و بايد كه شما انديشه كنيد كه چون بر رعايا زيادتي 

و آنچه . كنيد و گاو و تخم ايشان و غله ها بخورانيد من بعد چه خواهيد كرد
شما ايشان را زن و بچه مي زنيد و مي رنجانيد، انديشه بايد كرد كه زنان و 

فرزندان ما نزد ما چگونه عزيزاند و جگر گوشه از آن ايشان همچنين باشندو 
چون ما و حق تعالي ايشان را به ما سپرده و نيك و بد . ايشان نيز آدميانند

ايشان از ما خواهد پرسيد جواب چگونه گوييم وقتي كه ايشان را مي 
رنجانيم جمله سيريم و هيچ خلل عائد نه، چه واجب آيد و چه بزرگي و 
 19».مردانگي حاصل آيد از رعيت خود رنجانيدن،الا آنكه شومي بزه آن برسد

حفاظت از رعايا آنچنان در انديشه اجتماعي خواجه رشد اهميت داشته كه در 
نامه هايي كه به ولايتداران و فرزندان خود، كه در شهرهاي مختلف حكومت مي كرده اند 

دست . نوشته است كه در حفظ امنيت و رفاه و آسايش رعيت به حد توان بكوشند
زورگويان و مأمورين ديواني كه به بهانه اخذ وجوه سلطاني و تكليفات ديواني به روستاها 

رفته و باعث اذيت و آزار كشاورزان مي شوند را كوتاه و رعيت را در مقابل آنها حمايت 
او همواره به فرزندانش نصيحت مي كند كه با رعيت با عدل و انصاف رفتار نمايند . نمايند

و آنها را از خود نرنجانند و به آنها بذر و بهاي عوامل مورد نياز در توليد زراعي بدهند تا 
 20.آنها به خيالي آسوده و راحت به كشت و زرع مشغول شوند

خواجه رشيدالدين تلاش مي كرد تا با اعمال سياست حداكثر كاهش فشار 
اقتصادي بر كشاورزان حداكثر استفاده اقتصادي را به وسيله آنها براي سلطان و مملكت 

وي با اعمال نظارت و كنترل صحيح اداري و ديواني و وضع يك سلسله . فراهم سازد
قوانين مدني، اجتماعي و مذهبي و اقتصادي، كه تبلور آن در اصلاحات اجتماعي غازان 
جلوه يافت، كوشيد منابع اقتصادي مملكت را در جهت رشد و توسعه هدايت كرده و 

اقتصادي كشور راه يافته بود را - اختلالي را كه طي حاكميت زيان بار مغولان بر نظام مالي
 21.به بهترين وجهي جبران نمايد
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: خواجه رشيد مي نويسد
اگر ما را و شما را ميل به مال و سخاوت و عطاست مي بايد كه «

عدل و راستي كنيم چه خاصيت عدل آن است كه چنان كه بدانيم كه آن مال 
، چنين .از كجا مي آيد و خزانه پر شود و چندان كه بخشيم خزانه تهي نگردد

الا پادشاهي كه روزي قادر و روزي . نيكو باشد كه هميشه برآن قادرباشيم
عاجز و وقتي توانگر و گاهي درويش باشد به چه كار آيد،اين معني صفت 

و اگر چنان باشد همواره او را در غم و اندوه به سر بايد برد . پادشاهان نباشد
 22.».....و خلائق از مواهب او محروم مانند و از پادشاهي او مستغني گردند

عدل و راستي در انديشه خواجه رشيد در واقع به رسميت شناختن حقوق 
در نامه . اجتماعي كشاورزان است كه آنها را مولدان واقعي توليد ثروت در جامعه مي داند

اي كه به فرزندش مي نويسد اشاره مي كند كه حكام را سه خزانه است، اول خزانه مال 
وي اين خزانه را خزانه ي خرج . دوم خزانه سلاح و سوم خزانه مأكولات و ملبوسات

: مي نامند و تأكيد مي نمايد كه خزانه ي دخل رعيت است
كه اين خزائن مذكور از حسن سعي و كفايت ايشان پر شود، و «

 23».چون احوال ايشان خراب باشد، ملوك را هيچ كامي به حصول نه پيوندد
و در پايان به فرزندش نصيحت مي كند كه اساس مملكتداري بر عدل استوار 

 24.را به گسترش بساط انصاف منوط مي داند» و كامراني دنيا و شادماني عقبي« . است
 
توسعه و ترويج كشاورزي و احياء اراضي باير - 2

خواجه رشيد زمين را منبع اصلي توليد ثروت و زيربناي نظام اقتصاد كشور 
درهمين راستا مهمترين سياست اقتصادي وي نيز حمايت از ترويج . قلمداد مي كرد

او براي اين كه بتواند به اين . كشاورزي و احياء مزارع و زمين هاي باير و خراب بود
سياست اقتصادي خود جامه ي عمل بپوشاند و اصلاحات اقتصادي ويژه اش را به مورد 
اجراء گذارد، ابتدا به بهترين وجهي اوضاع فلاكت بار حاكم بر نظام اقتصادي كشور را 

: تشريح و توصيف نموده و آورده است كه 
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از راه تتبع و تواريخ و راه قياس معقول، پوشيده نماند كه هرگز «
ممالك خراب تر از آنكه در اين سال بوده، نبوده، خصوصاً مواضعي كه 

 25».لشكر مغول آنجا رسيده
وي نوشته است كه تا زمان جلوس غازان خان به سرير ايلخاني آنچنان شهرها و 

از هر ده شهر و روستا . روستاها خراب و ويران است كه نمي توان آنها را شمارش كرد
او متذكر شده كه در دوران ايلخانان متقدم هرگز . يكي آباد و مابقي خراب و ويران است

كسي در فكر و انديشه آباد كردن شهر و روستا نبوده و روز به روز ولايات مملكت 
. خراب تر شده و در نتيجه هيچ مالي به خزانه مملكت نمي رسيد و خزانه سلطان تهي بود
خواجه رشيد كه خود هدايت كننده سياست اجتماعي غازان خان بود و انديشه اقتصادي 
خود را از طريق وي جامه ي عمل مي پوشانيده، مي نويسد خداي بزرگ خواسته است كه 

سپس وي اشاره . احياي مملكت و تقويت دين اسلام در زمان غازان خان صورت پذيرد
مي كند كه در اثر رعيت پروري و عدل گستري و انصافي كه غازان نسبت به رعايا و مردم 

و . نشان داد، سبب گرديد تا آباداني و رفاه به شهرها و روستاها بازگردانده شود
، هر سال در هر شهري زيادت از او اين زمان به يمن عدل شامل " 

هزار خانه مي سازند و خانه اي كه قيمت آن صد دينار بود، اين زمان هزار 
 اما حال آنچه بائر بود و كس به عمارت آن مايل . ...دينار مي ارزد و زيادت

نه، ممكن نبود كه هيچكس از هزار يكي به مال خود آبادان تواند كرد، به 
راي صائب و حسن تدبير آن را تدارك چنان فرمود كه امرا و وزراء و اركان 
دولت را حاضرگردانيده فرمود كه اين ولايات خراب و ديه هاي باير كه ملك 
پدران ما بوده و از آن ماست و سمت ديواني و اينجو دارد و بعضي نيز ملك 

مردم است و از عهد هولاكو خان باز تا غايت يمكن بار و دانكي زر از آن 
به كس نرسيده و اگر كسي خواهد كه آبادان كند از بيم آن كه چون ديواني 
يا ملك مردم است، و اگر بي اجازت عمارتي رود بعد از تحمل زحمت و 

اگر . اخراجات وافر معمور گردد باز گيرند، در عمارت آن شروع نمي نمايند
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نوعي سازيم كه آن بائرات آبادان گردد و از آنچه ملكي بود حصه ي به مالك 
رسد و حصه ي به ديوان و كساني كه آبادان كنند، چنان به ايشان دهيم كه 
ايشان را مؤيد استظهاري باشد و جهت اولاد واحفاد اندوخته نيكو دانند و 

و چون قاعده بسيار .ايشان را در آن مكسبي وافر بود، تا بهتر رعيت نمايند
بينند، از تجارت وتحمل مشاق سفر و ديگر معاملات اجتناب جسته به 

چه جمهور خلق از پي نفع و كسب .يكبارگي ميل به عمارت و زراعت كنند
 26»..... روندچون چنين باشد به اندك زمان اكثر خراب ها آبادان گردد

با دقت در عبارات فوق به وضوح انديشه عمل گرايانه اقتصادي متكي بر زمين 
وي از حق مالكيت مشروع . داري خواجه رشيد الدين فضل االله همداني تبيين شده است

برزمين حمايت مي كند و درعين حال معتقد است كه ديوان يا دستگاه اداري مملكت بايد 
از زارع حمايت كرده و آنها را ازاين حمايت خود ايمن سازد تا رعيت با آسودگي خيال 

.  واميد به كسب منفعت به توليد زراعي پرداخته و باعث رشد ثروت و پر شدن خزانه گردد
همچنين در نامه اي كه وي به متصديان و حاكمان ولايت خوزستان نوشته، آمده 

اما به دليل بروز حوادث . است كه اهواز در زمان گذشته شهري بزرگ و سودآور بود
به همين دليل وي براي احياء مجدد آن شهر و . مختلفه دچار آسيب و خرابي گرديد

روستاهاي توابع آن مبلغ هفتاد تومان هزينه كرد تا اقداماتي در جهت رونق مجدد آن به 
از جمله دستور داد تا سدي بر روي رودخانه آن شهر ببندند تا نظام آبياري آن . عمل آيد

ولايت سامان گيرد، همچنين براي پرداخت بهاي عوامل توليد همچون تخم و حيوان شخم 
وي در مدت پنج سال آن . زن و نيازهاي مادي و معيشتي رعايا اقدام لازم به عمل آورند

شهر را مجدداً آباد ساخت و در نهايت از متوليان و حاكمان آن شهر خواست كه با رعيت 
به نرمي و ملاطفت رفتار نموده تا آنها با آسودگي خيال به كشاورزي و زراعت مشغول 

 27.شوند
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در ادامه ي همين نامه خواجه رشيد مي نويسد كه خواجه سراج الدين دزفولي را 
مأمور كرديم تا پنج هزار نخل خرما از ولايت حويزه بياورد و در پنج قطعه زميني كه در 

همچنين ده نفر دهقان كاردان به . ولايت دستاباد به وي منتقل شده است بكارد
 جهت نشاندن درختان و سقي نخيلات و غرس اشجار فواكه از " 

 28 ".شيرين و ترش استمالت داده از حويزه بياورد
.  براي آنها خانه اي در محوطه اين زمين ها بسازد تا در آنجا ساكن شوند

خواجه رشيد در نامه اي كه پسرش جلال الدين حاكم آناتولي نوشته است 
مي گويد كه پنج قريه در نزديك تبريز احداث كرده و در هر يك از آنها چهل تن از مرد و 

از اين رو رشيد الدين از . زن ساكن گردانده و قريه ي پنجم از رعيت خالي مانده است
فرزند خود مي خواهد كه چهل غلام و كنيزك بفرستد تا در آن قريه سكونت يابند و به 

 29.آباد كردنش مشغول شوند
. از اينگونه مكاتيب و دستورها در آثار رشيد الدين فضل االله فراوان يافت مي شود

رشيد الدين به خوبي درك كرده بود كه استحكام و قوام حكومت پيش از هر چيز مستلزم 
احياء و ترويج كشاورزي و در نتيجه افزايش محصولات زراعي و بهبود وضعيت روستائيان 

براي احياء اراضي و مزارع ديواني، اين اراضي بصورت هاي مختلف و به شكل . است
به عنوان مثال غازان زمين هاي اينجو را به شاهزادگان ذكور . اقطاع به افراد واگذار شد

غازان همه ي . بخشيد تا براي اداره كردن خانواده ي آنان حاجت به وضع ماليات نباشد
زمين هاي اينجوي خود را به فرزندان ذكور محترم ترين زن خود وقف كرد و گفت اگر آن 

رشيد الدين ادعا كرده كه در . خاتون را پسر نباشد زمين ها از آن پسران زنان ديگر او باشد
زمان تأليف كتاب همه ي زمين هاي اينجو در دست نايبان غازان است و همه آباد گشته 

 30.است
 

اعطاي وسايل توليد كشاورزي به زارعان - 3
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به منظور تشويق و ترويج زراعت و احياي اراضي موات، به ابتكار خواجه رشيد 
. الدين فضل االله همداني عوامل توليد، مانند بذر، چهارپا و وسايل كشت به زارعان داده شد

:  وي مي نويسد 
پيش از اين متصرفان ولايات همواره تقرير مي كردند كه بيشتر «

ولايات خراب است و رعايا درويش و استظهار ندارند كه به كلي به گاو و 
تخم خود زراعت كنند و آب و زمين فراوان مهمل مانده و كسي به سخن 

ايشان التفات ننمودي و تدارك نكردي و نيز تخمي چند كه در ازمان متقدم 
معين گردانيده از ديوان داده بودند جمله به وقت گراني غله، خرج كردند و 

 31».ديوان و رعيت را موجب ضرر بود
سپس مي نويسد، غازان خان دستور داد از هر حاكم و اقطاع داري مقداري معين 
جهت بهاي عوامل توليد كشاورزي و تخم و آنچه كه براي كشت و زرع نياز است بگيرند 

سهم . و به رعيت بدهند تا در توليد زراعي مورد استفاده قرار گيرد و زراعت توسعه يابد
در واقع يك سهم براي رعيت و يك سهم . رعايا و ديوان از قرار سه به يك معين گرديد

براي مقطع كه مالك زمين بوده و يك سهم هم براي ديوان كه بهاي عوامل تخم و غيره را 
همچنين وي مي گويد در زمين ها و ولاياتي كه بذر دادن به كشاورزان . تأمين كرده است

مرسوم بود و اربابان و زمين داران با حيله يا سوء تدبير آن را ضايع و تلف كرده بودند، 
 32.غازان خان دستور داد دوباره به آنها بذر داده شود

در نامه اي كه خواجه رشيد به فرزند خود اميرمحمود حاكم كرمان در خصوص 
توصيه روستائيان و اهالي بم نوشته و از اوضاع وخيم مالي و ظلمي كه به كشاورزان آن 

:  ولايت شده مي نويسد
و از حاصل املاك و اشخاص ما كه در كوره ولايت بم واقع است «

آنچه خواهند از تخم و بهاي عوامل و تقاوي و مآكله بدهند تا ايشان از سر 
فراغت به آباداني و زراعت مشغول گردند و ما را به دعاي صالحه و ثناي 

 33».والسلام. فايحه ياد كنند
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خواجه رشيد بر اين باور بود كه مالكان زمين، ازجمله اقطاع داران ديواني موظف 
هستند كه در هرصورت از كشاورزان و روستائيان حمايت وپشتيباني نمايند و آنها را به 

ازهمين روي براي به فعل درآوردن اين . مثابه منبع توليد ثروت براي مملكت قلمداد نمايند
انديشه اقتصاد اجتماعي خود مقرر كرده بود كه بذر و وجه براي تهيه ادوات كشاورزي و 

.  وجوهي به عنوان مساعده از محصول املاك خودش در ناحيه بم به مردم آنجا بدهند
 

ترميم و احداث منابع آبي - 4

يكي از مهمترين مسائل كشاورزي در ايران از عهد باستان تا دوران متاخر، 
يكي از اساسي ترين شيوه هاي آبياري در ايران . چگونگي استفاده بهينه از آب بوده و هست

خصوصاً در دوران اسلامي حفر قنوات و انتقال آب رودخانه ها به سطح اراضي زير كشت 
در نامه اي كه خواجه رشيد بر اهالي ديار بكر نوشته، زكي الدين مسعود را به . بوده است

نمايندگي از طرف خود به آن ايالت اعزام نمود تا تحت نظارت وي نهري جديد در آن 
براي آگاهي از انديشه .ولايت حفر و در طرفين نهر قريه هاي متناسب احداث نمايند

اقتصادي خواجه رشيد و اهميتي كه وي براي احداث روستا و ترميم نظام آبياري قائل بود، 
: بخشي از مكتوب وي ذكر مي شود

حكام و نواب و قضات و سادات و صدور و متصرفان و رعايا و «
اهالي و صحرانشينان ممالك ديار بكر و ديار ربيعه به عنايت مخصوص 
گشته بدانند كه در اين وقت خواجه زكي الدين مسعود كه انوار صفات 
عقيدت و هواخواهي از گلزار طويت او فائح است و از يمن خدمت ما 

اكنون فهرست ديوان معالي و پيشواي اكارم و اعالي است بدان طرف 
فرستاده شد تا به جهت ما در حدود موصل نهري جديد جاري گرداند و بر 

 احداث كند، و هر قريه به اسمي كه ما طرفين نهر چهارده قريه ي محوط
و رعايا از اطراف بلدان و اكناف ثغور ديار . مقرر كرده ايم مسمي گرداند

و همه را تخم و عوامل و . ربيعه و ارمنيه ي كبري و صغري و روم جمع كند
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تقاوي و مواكله بدهد تا از سر فراغ بال و رفاهيت احوال و املي منفسح و 
مي بايد كه دست او را در . قلبي منشرح به زراعت و عمارت مشغول گردند

اين باب قوي دارند و به هر چه او صلاح بيند به تقديم رسانند و رجال حفر 
از ولايات مذكوره بيست هزار بيرون كند تا به حفر جداول و انهار و سواقي 

و سد سدود و عمارت بيوت و اسوار قري مشغول شوند و نوعي كنند كه 
و گفته ايم مشاراليه روز به روز اجرت و كرايه . شكر ايشان به سمع ما رسد

 34».رجال مذكور را بي عقده تعويق و شايبه ي توقف جواب گويد
چنانكه در متن نامه مشخص است خواجه به تشويق و ترغيب احداث قريه و 

ترميم نظام آبياري براي توسعه اراضي قابل كشت اعتقادي كامل داشته و حتي جهت اسكان 
وي مي كوشيد با ترميم و . جمعيت در آن آبادي هاي تازه تأسيس نيز تدابيري انديشيده بود

نو كردن قنات ها و شهرهاي تخريب شده در اثر ويران گري هاي مغول از يك طرف 
جمعيت متفرق رعايا و كشاورزان را در اراصي قابل كشت، اسكان دهد و از طرفي با 

بنا به اوضاع و . حمايت و تشويق آنها توليد زراعي و كشاورزي را رونق و توسعه دهد
احوالي كه بر اثر حمله مغول و فرمانروايي آنان پديد آمده بود زمين هاي وسيعي در ايران 

و نواحي مجاور آن خراب شده بود و چون عامه مردم از حكومت مغولان رضايتي نداشتند 
بنابراين مانع از آباد كردن آن زمين ها مي شدند، زيرا آنها مي پنداشتند كه اين زمين ها يا 

 35.ديواني است، يا اينجو و يا عبارت است از املاك شخصي
اقتصادي وزير مورد علاقه خود، - غازان، كه به شدت تحت تأثير افكار سياسي

خواجه رشيد الدين فضل االله بود، تلاش داشت تا بر آباداني كشور بيافزايد و اين گونه 
از اينرو تدابيري منطقي اتخاذ كرد و با اعمال يك . زمين ها را از نو آباد و قابل كشت نمايد

. سلسله اقدامات اصلاحي كوشيد كه رونق اقتصادي كشور را فراهم سازد
در نامه ي ديگري كه خواجه رشيد به فرزندش جلال الدين حاكم روم در باب 

: حفر نهري جديد موسوم به غازاني نوشته اين گونه آمده است
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به جهت بندگي پادشاه غازان، خلد االله ... فرزند اعز اكرم جلال.. «.
ملكه و سلطانه در صحراي ملاطيه نهري وسيع و جدول و شيع از شط فرات 

حفر كني و بر آن نهر ده قريه معتبر بنياد فرمايي و رعايا از بلاد و ممالك 
روم و قنسرين و عواصم جمع كرده، در آنجا ساكن گرداني، و همه را تخم 
و عوامل و تقاوي و مواكله بدهي و چنان سازي كه بر صدر نهر از جانبيين 
هشت ديه باشد و به زير هر نهر دو ديه و هر آب كه از صحاري و مزارع و 

 36».صدر و زير نهر زيادت باشد به فرات ملحق گردد
 

شناخت حق تملك زمين و بازگرداندن زارعان گريخته - 5

در اثر يورش مغولان به ايران زمين شهرها و روستاهاي زيادي ويران و از 
در اثر قتل عامِ اكثر جمعيت و فرار مابقي سكنه، بسياري از . جمعيت ساكن تهي گرديد

، مغولان سرزمين هاي شكست 37.اراضي كه مسكون و مزروع بود، باير و ويران ماند
خورده را يورت خاندان سلطنتي خود مي دانستند كه در آنها اغنام و احشام آنان و اتباع 

 38.آنان مي چريدند و براي ملل مغلوب در برابر مغولان حقي قائل نبودند
خواجه رشيد الدين . اما دردوره اصلاحات غازاني اين وضعيت متفاوت شد

مي نويسد در يرليغي كه غازان صادر نمود، دستور داد تا به اختلافات و منازعات كهنه مالك 
و زارع رسيدگي شده و با تدوين قانون نامه اي وضعيت حقوق زارع را نسبت به زمين 

در واقع وي به متصرفان زمين هايي كه بي منازع بود حق مالكيت اعطاء كرد . تثبيت كنند
: خواجه مي نويسد
از جمله معظمات امور و انواع منازعات و خصوصيات ميان «

كوك و صريح معالميان يكي دعوي باطل است به علت قبالات كهن و 
ك مكرر كه در دست هر كس مانده باشد و آنچنان است كه شخصي لالم

 و جهت مصلحت خود قباله ي آن دو نسخه كرده يا چون املاك ملكي دارد
بسيار دارد صريح الملكي ساخته و باز در نسخه كرده و يمكن كه بعد از آن 
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ميان ورثه آن شخص مكاسمه رفته و آن املاك به مبايعات و انتقالات به 
مردم مختلف منتقل شده و روزگار بر آن برآمده و آن مجموع قبالات و 

مكوك و صريح الملك يا بعضي از آن در دست بائع يا ورثه او مانده و بعد 
از مدتي بائع از راه بي امانتي دعوي مي كند و لاشك مدتها انديشه در آن 

باب كرده باشد كه بر چه وجه دعوي مي كند و گواهان چگونه انگيزد كه آن 
 39»......ثابت گردد

در واقع به موجب اين فرمان كه طراح اصلي آن كسي جز رشيد الدين فضل االله 
همداني نبوده است حكم شده بود كه ملكي كه بر سر آن گفتگو و دعوي باشد مادران، 

بيوگان، همسران، پسران، دختران، اميران و كارگزاران ديوان اعلي نخرند و قاضيان، علويان، 
 40.شيخان و رؤسا در اين مورد قباله به نام هيچيك از كساني كه برشمرده شد ننويسند

تثبيت نظام مالكيت و سرو صورت دادن به وضعيت املاك خود گام مهمي بود 
براي بازگردانيدن روستائيان و زارعان متواري كه در اثر ظلم حكام و متصرفان ولايات از 

: خواجه مي نويسد. زمين هاي خود گريخته و به مكان هاي ديگري پناه برده بودند
چون در فصول سابق انواع ظلم و تعدي كه بر رعايا مي رفت و «

زحماتي كه از هرگونه به ايشان مي رسيد شرح داده شد، مكرر نمي 
 41».گردانيم

سپس وي مفصلاً درباره اوضاع خراب كشاورزي و رها شدن زمين ها و فقر و 
تنگدستي زارعان مطالبي را نقل كرده و آگاهانه تلاش دارد تا اوضاع اقتصاد كشاورزي عهد 
ما قبل غازان را آنچنانكه لازم مي داند و في الواقع بوده است براي نسل هاي آتي بيان كند 

اجتماعي خود را كه در فرمان هاي غازان تجلي - و سپس انديشه ها و اقدامات اقتصادي
وي به منظور احياي كشاورزي و زراعت لازم ديد كه . يافته بود را به مرحله اجرا بگذارد

روستائيان و زارعان را مجدداً در دهات و مزارع اسكان دهد و حتي مطابق فراميني كه 
صادر شد سياست مقيد كردن روستائيان به زمين را به مورد اجراء گذارد، تا بدين ترتيب از 

 42.فرار روستائيان به مناطق ديگر جلوگيري به عمل آيد
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درباره تأثير سياست مورد نظر و بازگشت رعايا كه به سبب ظلم حكام و عمال 
: ديوان ترك ديار كرده و آواره شده بودند، رشيد الدين مي نويسد

كه بعد از رفع آن موجبات، جمهور غائبان كه پنجاه سال و زيادت «
بود تا جلاء وطن كرده بودند و آواره از شهر به شهر ميگرديدند تمامت به 

 43.»اختيار خويش به شهرها و مقام قديم خود مي روند
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 نتيجه

بررسي فوق كوشيد تا نشان دهد كه خواجه رشيدالدين فضل االله همداني به عنوان 
يك سياستمدار انديشمند، هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل، بدين انديشه اقتصادي 
باور داشت كه رشد نظام اقتصادي و سياسي مملكت درگرو ايجاد يك رشته اصلاحات 

ازهمين روي او به جدكوشيد اقدامات مؤثري، خصوصا درزمينه اقتصاد .اجتماعي است
خواجه رشيد كه خود يك مالك بزرگ .روستائي و متكي بركشاورزي به مورد اجرا درآورد

نيز به شمار مي رفت از حق مشروع مالكيت، به مثابه شرط لازم و اساسي براي تامين ثبات 
او به اين اصل باور داشت كه زمين منبع اصلي توليد . نظام اقتصادي مملكت دفاع مي كرد
همچنين او عامل اصلي توليد ثروت را كشاورزان و .ثروت براي دولت به شمار مي رود

. روستائيان به حساب مي آورد كه اكثريت عظيم جمعيت فعال عهد وي را تشكيل مي داد
درواقع او .عمده زمين قادر به افزايش كشت محصولات كشاورزي و دامي نخواهند بود

معتقد بودكه سياست اقتصادي دولت؛ اعم از به رسميت شناختن حق مالكيت برزمين 
وحمايت عملي از كشاورزان، يعني اعطاء وسايل و عوامل توليد محصول زراعي و نيز 

ازهمه مهمتر خواجه رشيدالدين . تثبيت نرخ ماليات عامل اصلي و مؤثر رشد اقتصادي است
فضل االله همداني تحقق اين سياست اقتصادي رادرگرو برقراري نظام حكومت متمركز و 

- يعني حكومتي كه قادرباشد آرامش سياسي. متكي برنظام ديوان سالارانه مسؤل مي دانست
نظامي و اقتصادي مملكت را فراهم ساخته، و كشاورزان را به توليد محصولات كشاورزي 

. و دامي ترغيب و تشويق نمايد
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